
  ١١٢                                                            توجه و حضور کامل ذهن               ي بر مبناي يک مدل علّيطراح
  

طراحي يک مدل علّي بر مبناي توجه و حضور کامل ذهن، عدم مقاومت وجودي در 

   معناجويي در زندگي برابر زندگي و اجتماعي بودن با تمرکز بر
  ٣آباديعبداالله شفيع، ٢نژادشکوه نوابي، ١آزاده فرقداني

  ٦/٣/١٣٨٨: رشي   پذ١٩/١١/١٣٨٧: افتيدر
 

  چکيده
در پژوهش حاضر به منظور بررسي روابـط سـاختاري متغيرهـاي توجـه و حـضور کامـل         

تبـاط بـا   ذهن، عدم مقاومت وجودي در برابر زندگي و اجتماعي بودن با يکـديگر و در ار            
 سـاله  ۴۵-۲۰ نفر از زنـان مطلقـه   ۲۱۶) به عنوان مرکز ثقل مدل  (معناجويي در زندگي    

اي تصادفي انتخاب   گيري خوشه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران با روش نمونه        مراجعه
معناجويي در زندگي مبتني بر توجـه و        نامه محقق ساخته    ابزار پژوهش، پرسش  . اندشده

  . باشدم مقاومت وجودي در برابر زندگي و اجتماعي بودن ميذهن، عد حضور کامل
 مسير مـستقيم  ۶، مدلي براساس AMOSافزار ها و استفاده از نرمبا تجزيه و تحليل داده    

در اين راستا، توجه و حـضور کامـل        .  مسير غيرمستقيم با برازش مناسب تدوين شد       ۲و  
يي در زنـدگي و اجتمـاعي بـودن،    ذهن با عدم مقاومت وجودي در برابر زندگي، معنـاجو  

گـري عـدم مقاومـت وجـودي در برابـر زنـدگي بـا        رابطه مستقيم و مثبت و بـا ميـانجي       
عـدم مقاومـت وجـودي در برابـر        . معناجويي در زندگي رابطه مثبت و غيرمـستقيم دارد        

زندگي با معناجويي در زندگي رابطه مثبت و مستقيم و با اجتماعي بودن، رابطه منفي و             
گري معناجويي در زنـدگي  عدم مقاومت وجودي در برابر زندگي با ميانجي. م دارد مستقي

با اجتماعي بودن رابطه مثبت و غيرمستقيم دارد و معناجويي در زندگي نيز رابطه مثبت           
  . و مستقيمي با اجتماعي بودن دارد
-بـه ها   آنتواند حکايت از تحقق معناجويي در زندگيبرازش اين مدل در زنان مطلقه مي  

عدم مقاومت وجـودي در برابـر زنـدگي    واسطه تأثيراتي که از توجه و حضور کامل ذهن و           
گـذارد، داشـته باشـد و امکـان طراحـي        مـي ها     آن پذيرد و تأثيري که بر اجتماعي بودن      مي

تر علمي را براي مداخلات درماني و آموزشـي در ايـن گـروه از زنـان       هاي دقيق چارچوب
  .فراهم کند
 توجه و حضورکامل ذهن، عدم مقاومت وجودي در برابر زندگي، اجتماعي بودن،             :هاکليدواژه

 .معناجويي در زندگي، زنان مطلقه

                                                
 دانشجوي دکتري مشاوره دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقاتazadehfarghadani@yahoo.com                        
 استاد گروه مشاوره دانشگاه تربيت معلم                                                                   navabinejad@yahoo.com 
 استاد گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبايي                                                                 shafiabadi@yahoo.com  
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  ١١٣                                     ، سال سوم، شماره اول۱۳۸۸ پژوهشي تحقيقات زنان، بهار و تابستان -مجله علمي

  لهأان مسيبمقدمه و 
هاي بـين فـردي اسـت کـه موجـب ايجـاد مـشکلات و        زاترين فقدان فروپاشي، يک رابطه از استرس    

-۲۷: ۲۰۰۳ و همکـاران،  ٣گرانـت ، ٢، فـارمر ١چانگ(شود  هاي فکري، رفتاري و هيجاني در افراد مي       نوسان
هاي اضطرابي، سوءمصرف مـواد،     هاي خلقي، اختلال  افزايش طلاق و پيامدهاي منفي آن مانند اختلال       ). ۳۶

تغيير در سبک زندگي و خودپنداره، تضعيف عملکرد شغلي، تغيير در روابط اجتماعي و کاهش حمايـت            
-تر مـي توان در سازگاري پس از طلاق مدنظر قرار داد، برجسته  ميهايي را که    به گزينه اجتماعي، لزوم توجه    

  ).۲۰۰۸، ٩ به نقل از گارنر۲۰۰۷، ٨ ويسمن٧؛ چاتاو۲۰۰۶، ٦؛ پورتنوي۲۰۰۶، ٥ و اولسون٤توروي(کند 

تفتـي اخـوان،   (پذيري زنان از پيامدهاي اجتماعي طلاق، بيشتر از مـردان اسـت            در اين ميان آسيب   
رو از ايـن . ا کمتر به بعد اجتمـاعي زنـدگي زنـان مطلقـه پرداختـه شـده اسـت             هاما در پژوهش  ). ۱۳۸۲

اجتمـاعي بـودن از   . اجتماعي بودن به عنوان نقطه نهايي مدل در پژوهش حاضر مدنظر قرار گرفته است         
از نظـر او    . ، متفـاوت بـا مفهـوم رايـج آن اسـت           ١١هاي شخصي ، مبدع رويکرد سازه   ١٠ديدگاه جورج کلي  
شود و سـپس براسـاس   فرايندي که در آن به تعبير و تفسير عقايد ديگران پرداخته مي       ني  اجتماعي بودن، يع  

افـراد در  . شـود به ايفاي نقش پرداخته مـي    ها     آن بيني که از انتظارات ديگران وجود دارد، در مقابل        پيش
گـر  ، افـراد دي ١٢داننـد کـه بخـشي از سيـستم سـازه     روابط ميان فردي به طور فعال درگير هستند و مي         

هـاي  در اين ديدگاه، مفهوم نقش اشاره به الگوي رفتاري دارد که در نتيجه آگاهي فرد از سـازه               . هستند
). ۱۳۸۶ به نقل از سيدمحمدي،  ۲۰۰۰فيست و فيست،    (شود  تعامل دارند، ناشي مي   ها     آن کساني که به  

- داشته باشد، فرضيه مـي چه که در ذهن افراد، درباره ما ممکن است وجودبه زبان ساده، ما در مورد آن  
. کنـيم پردازيم و رفتار ميرود، به ايفاي نقش ميشود از ما انتظار مي   چه که تصور مي   سازيم و برطبق آن   

توانـد سـلامت   هـاي خـود، مـي   به همين دليل است که از نظر کلي، ميزان درگيري افراد در ايفاي نقش        
نقـش  . شـوند تقـسيم مـي  ) فرعي (١٤اي و حاشيه١٣ع اصليها به دو نونقش. را تحت تأثير قرار دهد ها     آن روان

کنند بايد از نظر ديگران باشـند  فکر ميچه را که اي افراد، آن  چه را که هستند و نقش حاشيه      اصلي افراد، آن  

                                                
1. Chung 
2. Farmer 
3. Grant 
4. Turevey 
5. Olson 
6. Portnoy 
7. Chatav 
8. Whisman 
9. Garner 
10. George Kelly 
11. Personal Constructs 

  هاي اجتماعی بهبینی رفتار ما در تعاملباشد و براي پیشهاي تعبیر و توجیه کردن رویدادها میسازه به معناي روش .12
  .ها نیاز استسازه

13. Main (Central) 
14. Peripheral 
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  ١١٤                                                            توجه و حضور کامل ذهن               ي بر مبناي يک مدل علّيطراح
  

-افراد، نقش اصلي  . کندبايد ايفا کنند، بازنمايي مي    ... و يا بنا به مقتضيات خانوادگي، شغلي، اجتماعي و          
  . دهدرا شکل ميها   آنبرند و اين نقش، هويت اصليي توصيف خود به کار ميشان را برا

گـم  هـا    آنمانند و هويت دهد که افراد از روابط نقشي سالم به دور مي         بنابراين، آسيب زماني رخ مي    
اي بـه تجربـه خودهـاي واقعـي و      در عين ايفاي يک خود اجتماعي و چندجنبه       در اين شرايط افراد     . شودمي
  ). ۲۰۰۵، ٤؛ هامفريز۲۰۰۴، ٣؛ بات۲۷۱-۲۶۷: ۱۹۹۲، ٢؛ اسپنسر۱۹۸۹، ١کني(پردازند ح نميصحي

هـاي  ، نقـش ... هاي افراد در مقام دانشجو، کارمنـد، دختـر خـانواده و            هاي شخصي، نقش  در رويکرد سازه  
عـي او  اي به داخل خـود واق  هاي حاشيه اين به آن معنا نيست که اين نقش       . شونداي محسوب مي  حاشيه

کنـد،  و امکان درک خود را فـراهم مـي     چه که براي وجود او اهميت بيشتري دارد         شود، اما آن  کشيده نمي 
باشـد  مـي ) است... هاي خانوادگي، شغلي، اجتماعي و     نظر از ايفاي نقش   چه که صرف  آن(همان نقش اصلي    

  ).۲۰۰۴ به نقل از بات، ۱۹۶۹کلي، (
قـدر  هاي اجتماعي، آناجتماعي است که بتواند در ايفاي نقش درنهايت از ديدگاه جورج کلي، فردي       

افراط نکند که خود واقعي خود را قرباني خود اجتمـاعي مـورد انتظـار خـانواده محـيط شـغلي و روابـط         
  .اجتماعي کند

. زندگي کنـد ) مطلقه بودن(رود تا مطابق شرايط و برچسب تازه خود از يک زن مطلقه نيز انتظار مي  
شود و تأکيـد  اي يک زن محسوب مينيز با توجه به تعاريف ذکر شده از نقش، نقش حاشيه  مطلقه بودن   

الـشعاع خـود اجتمـاعي مـورد انتظـار      ، تحـت »زن«افراطي بر اين نقش، خودواقعي فرد را به عنوان يک       
  . دهدجامعه قرار مي

 و ٥ح سـازمان هـاي خـود از دو اصـطلا   جورج کلي براي تبيين ميزان درگيري سـالم افـراد در نقـش        
هاي فرعي دهد و ساختار نقشسازمان، هويت و جوهره اصلي فرد را شکل مي      . کند، استفاده مي  ٦ساختار

هـاي  توان از افراد انتظار داشت که به صورت کامل و مطلـق، فـارغ از نقـش    نمي. کندفرد را بازنمايي مي   
. هاي مختلف هـستند مختلف در موقعيتهاي ناچار به داشتن هويتها   آنمورد انتظار زندگي کنند؛ زيرا    

-دهد و هويت اصلي فرد، فارغ از موقعيتهاي مختلف ساختار را در شخصيت انسان شکل مي        اين هويت 
امـا فـرد داراي سـلامت روان     . دهدگيرد، سازمان شخصيت انسان را شکل مي      قرار مي ها     آن هايي که در  

چه که  که ديگران از او انتظار دارند تا انجام دهد و آن      چهاي زندگي کند که تفاوت ميان آن      گونهنبايد به 
؛ ۲۰۰۲، ٧؛ راسـکين ۱۹۸۹کنـي،  (خود فرد تمايل به انجام آن دارد، در شخـصيت او تـنش ايجـاد کنـد              

  ).۱۳۷۴ريترز؛ به نقل از ثلاثي، 
براسـاس نظريـه   . آيـد يابي زنان از طريق روابط به دست مـي برخي عقيده دارند که قسمتي از هويت      

شـارف بـه نقـل از    (اي، هويت يـک زن در گـرو توانـايي برقـراري ارتبـاط بـا ديگـران اسـت                  خود رابطه 
                                                
1. Kenny 
2. Spencer 
3. Butt 
4. Humphreys 
5. Organization 
6. Structure 
7. Raskin 
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  ١١٥                                     ، سال سوم، شماره اول۱۳۸۸ پژوهشي تحقيقات زنان، بهار و تابستان -مجله علمي

. گيرداز خود در بافت روابط صورت ميها     آن پذيري دختران براساس تعريف   و جامعه ) ۱۳۸۱فيروزبخت،  
، ١هيتـون (د گـرد دادن و حفـظ روابـط برمـي   به ميزان توانايي زنـان در شـکل    ها     آن بنابراين خود ارزشي  

  ). ۲۰۰۶، ٢ به نقل از بائوم۱۹۹۹
بودن موقعيت اجتماعي يک زن مطلقه و اهميت حفـظ روابـط اجتمـاعي، آيـا                رپذيبا توجه به آسيب   

توان تصور کرد که او صرفاً طبق انتظاراتي که جامعه از او به عنوان فـردي بـا برچـسب طـلاق دارد،                  مي
انتظار جامعه نکند؟ به هر حال کاهش مشارکت د اجتماعي مورد رفتار نکند و خود واقعي خود را قرباني خو

شـده و انـزواي اجتمـاعي،    هـا     آن  کـاهش احـساس شايـستگي در       اجتماعي در ميان زنان مطلقه، موجـب      
؛ ۱۹۹۴، ٥؛ کاسـتين ۱۹۹۲،  ٤؛ اورت ۱۹۸۰،  ٣کـازاک (شناختي يک زن است     تهديدي براي بهزيستي روان   

ک فرد مطلقه نيز در موقعيت تازه خود، باز هـم خواهـان روابـط و               حتي ي ). ۲۰۰۰،  ٧ و سيارلو  ٦اريکسون
  .مشارکت اجتماعي است

کلـي، بـازي   . را دانست) هاي اوفرضپيش(هاي شخص ديگر براي ارتباط مؤثر با فرد ديگر بايد سازه       
کند شخص ديگـر در حـال فکـر کـردن در     چه که فکر مييعني فرد مطابق آن. کندنقش را پيشنهاد مي 

   هـاي فـرد ديگـر   کند و گويي که خودش را به طور آزمايـشي در داخـل کفـش            د آن است، رفتار مي    مور
گذارد، اما بازي نقش اجتماعي با ديگران به طور لزوم به معناي آن نيست که ما آن را درسـت انجـام         مي
   صـحبت  ) مبتنـي بـر نقـش و هويـت اصـلي          (بنابراين وقتي از خود واقعـي       ). ۱۹۹۵،  ٨فرانسلا(دهيم  مي
هايي از خـود را نمـايش ندهنـد کـه         شود، به معناي آن است که افراد در هنگام کنش متقابل، جنبه           مي

هـايي از  کنند تا با پنهان کردن جنبه   اما بيشترِ افراد تلاش مي    . صرفاً مورد پذيرش و انتظار ديگران است      
و اين ) ۱۳۷۴ترز به نقل از ثلاثي،   ري(خود، تصويري را به نمايش بگذارند که مورد پذيرش ديگران باشد            

اگر او هم بخواهد تـا تـصوير اجتمـاعي مـورد انتظـار جامعـه را       . مسأله در زن مطلقه نمود بيشتري دارد 
  .کنددار مي، خود واقعي و هويت اصلي خود را خدشه)تن دادن افراطي به بايدها و نبايدها(حفظ کند 

طـور کـه جـورج     وجود دارد که با اجتماعي بودن، آن       آيد که آيا متغيرهايي   حال اين سؤال پيش مي    
کند، رابطه داشته باشند؟ و آيا روابط اين متغيرها با يکـديگر و بـا اجتمـاعي بـودن        کلي آن را مطرح مي    

  تواند در نهايت منجر به طراحي مدل شود؟ مي
اومـت  در پژوهش حاضر براي پاسخ به اين سؤال، سه متغير توجـه و حـضور کامـل ذهـن، عـدم مق                 

  .وجودي در برابر زندگي و معناجويي در زندگي بررسي خواهند شد
او تا زمـاني کـه در   . اي از گذشته شده استکند در گذشته رها شده و گوشهفرد مطلقه احساس مي   

اگـر او تـصور کنـد کـه     . کنـد تواند در زمان حال زندگي کند و بر زمان حال تمرکـز          گذشته بماند، نمي  

                                                
1. Heaton 
2. Baum 
3. Kazak 
4. Everett 
5. Chasteen 
6. Ericsson 
7. Ciarlo 
8. Fransella 
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  ١١٦                                                            توجه و حضور کامل ذهن               ي بر مبناي يک مدل علّيطراح
  

ها، افکار و تغييرات پس از طلاق کنار بيايد، تواند با رگبار هيجانارد و به سادگي نميکنترلي بر مسائل ند
در اين ميان، معناي زندگي فرد نيز از هـم پاشـيده و يـا           . کندخودش را از يک زندگي کامل محروم مي       

: ۲۰۰۳ان،  به نقل از چانـگ و همکـار  ۱۹۹۸، ٤؛ لاگراند۱۹۹۶، ٣ و کائو ٢، سيمونز ١لورنز(شود  فراموش مي 
-مدنظر قرار دادن متغيرهاي مذکور با توجه به پيامدهاي منفي پس از طلاق چندان بيبنابراين ). ۲۷-۳۶

  .راه نيست
. معناجويي در زندگي در پژوهش حاضـر بـه عنـوان مرکـز ثقـل مـدل در نظـر گرفتـه شـده اسـت                

راد براي ايجـاد يـا تکميـل    ، فعاليت، تمايل و تلاش اف     )رشد(معناجويي در زندگي به عنوان قدرت شدن        
-قـدر مهـم اسـت کـه اخـتلال در آن، آشـفتگي روان      از معنا، اهميت و هدف در زنـدگي آن     ها     آن درک

ها به واسطه اراده براي يافتن معنـا در زنـدگي      ، انسان )۱۹۶۵ (٥از نظر فرانکل  . شناختي را به همراه دارد    
 تمايـل بـراي جـستجوي معنـا در واکـنش بـه       و انگيـزه و شوند که يک انگيزه ذاتي است، برانگيخته مي   
: ۱۹۸۸، ٩ و جانيگيـان ٨، گراهام٧، سوبل ـ شابين ٦تامپسون(باشد رويدادهاي آزاردهنده زندگي بيشتر مي

  ).۹۳-۸۰: ۲۰۰۶، ١٢ و فرايزير١١؛ استگر۲۰۰۰، ١٠؛ کنيون۲۳۹-۲۴۷
تري داشـته باشـد،   رنگرسد در زمينه معناجويي در زندگي، در زنان مطلقه نقش پر          چه که به نظر مي    آن

در ارزش  .  اسـت  ١٤هـاي تجربـي    و ارزش  ١٣هـاي نگرشـي   مبتني بر عقيده فرانکل در مورد تفـاوت ارزش        
منبـع  تـرين    مهم ها، به عنوان  اي، منبعي مانند تجربه داشتن روابط با ديگران و گرفتن تأئيد از آن            تجربه

ن روابـط و تأئيـدهاي اجتمـاعي، معنـاي     گيرد و با از دست داد  معناجويي در زندگي مورد توجه قرار مي      
در حالي که اگر فرد به دنبال ارزش نگرشي باشـد، از دسـت دادن   . رودزندگي فرد نيز کاملاً از دست مي   

کند تا بر موقعيت کنوني چيـره شـود و حتـي    روابط، آزاردهنده نخواهد بود و نگرش فرد به او کمک مي     
  ).۲۰۰۳، ١٥پروت(رنج وارد شده را نيز تحمل کند 

، يکي از دلايل سازگاري پايين بعد از فروپاشي يـک رابطـه، نـاتواني فـرد بـراي                   )۱۹۹ (١٦از نظر برم  
هاي گذشـته   فرضدر اين شرايط، پيش   . باشددرک موقعيت کنوني زندگي و يا نداشتن کنترل بر آن مي          

                                                
1. Lorenz 
2. Simons 
3. Chao 
4. Lagrand 
5. Frankl 
6. Thompson 
7. Sobolwe-Shubin 
8. Graham 
9. Janigian 
10. Kenyon 
1111. Steger 
12. Fraizier 
13. Attitudal 
14. Experimental 
15. Parrott 
16. Brehm 
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  ١١٧                                     ، سال سوم، شماره اول۱۳۸۸ پژوهشي تحقيقات زنان، بهار و تابستان -مجله علمي

 بـه نقـل از      ۱۹۸۹ ،٢ و کـالينز   ١کلارک(بيند  شود و خودپنداره او آسيب مي     فرد درباره زندگي مختل مي    
  ).۲۰۰۵، ٣؛ دنبرو۳۶-۲۷: ۲۰۰۳چانگ و همکاران، 

مدل مفهومي حضور معنا در زندگي ـ جستجوي معنا در زنـدگي، در زنـان مطلقـه نمـود بيـشتري       
معناي کمي دارد يـا معنـاي   ها   آنکنند، زندگيدارد، زيرا براساس اين مدل، زماني که افراد احساس مي     

 و همکـاران،  ٥، سـوليوان  ٤استگر، کاشـدان  (باشند  دهند، در جستجوي آن مي    زندگي خود را از دست مي     
هاي بحرانـي ماننـد کنـار    در ادبيات مربوط به آن نيز معناجويي در زندگي در ارتباط با موقعيت    ). ۲۰۰۸

هاي بدون علاج، کنار آمدن با مسائلي مانند تجاوز و خـشونت، عـدم سوءمـصرف مـواد،              آمدن با بيماري  
ي، نداشتن رفتارهاي ضداجتماعي و پايين بودن جرم و جنايت بيشتر مطالعه شده اسـت و                عدم خودکش 

تـر و   هـاي خـاص   دهنده اهميت وجود اين مفهوم در کنـار آمـدن بـا موقعيـت             تواند نشان اين مسأله مي  
؛ ۱۹۷۸،  ١٠، اسـتونز  ٩، شـونتز  ٨؛ هامرا ۲۱۸-۲۱۱: ۱۹۹۴،  ٧؛ شک ۶۹۳-۶۸۸: ۱۹۷۷،  ٦رکر(تر باشد   بحراني
 به نقل از ۱۹۸۶، ١٥؛ هارلو، نيوکامب و بنتلر ۱۹۸۶،  ١٤ و هارلو  ١٣؛ نيوکامب ۱۹۸۳، استونز،   ١٢، بون ١١رسيلو
توجه و حضور کامل ذهن به عنوان دومين متغير پژوهش که ريشه در بودا دارد،         ). ، در حال چاپ   ١٦ونگ

 ـگرايي جاي خود را در روانوجودگرايي و انسانبا وارد شدن به پديدارشناسي،     ايـن  . از کـرده اسـت  شناسي ب
هـاي بـدني، افکـار،    توان به عنوان آگاهي غيرقضاوتي و لحظـه بـه لحظـه، نـسبت بـه حـس      مفهوم را مي  

، ٢٠، کرسـول ١٩، رايـان  ١٨ بـه نقـل از بـراون       ۲۰۰۰،  ١٧ميشرا(ها و محيط اطراف خود تعريف کرد        احساس
رو بيـشتر و امکـان روبـه   فرد داراي اين ويژگي با برخوردار بودن از آگـاهي و توجـه       ). ۲۱۱-۲۳۷: ۲۰۰۷

پـذيرتري در  هاي انعطـاف تواند پاسخوار غلط رها شده و ميشدن با واقعيت از تفکرات اتوماتيک و عادت       
هاي کنوني زمان رو شدن با واقعيت داشته باشد، زيرا ذهن اين فرد با تمرکز بر زمان حال و واقعيت                روبه

ها   آنهاي بدني که در حال تجربهها و حسکار، احساستواند پذيراي شرايط کنوني باشد و از اف     حال مي 
                                                
1. Clark 
2. Collins 
3. Denborough 
4. Kashdan 
5. Sulivan 
6. Reker 
7. Shek 
8. Hamera 
9. Shontz 
10. Stones 
11. Silver 
12. Boon 
13. Newcomb 
14. Harlow 
15. Bentler 
16. Wong 
17. Mishra 
18. Brown 
19. Rayan 
20. Creswell 
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  ١١٨                                                            توجه و حضور کامل ذهن               ي بر مبناي يک مدل علّيطراح
  

هاي هيجاني ناخوشايند را نيز بيشتر بپذيرد و واکـنش  تواند حالتدر اين صورت مي  . است، اجتناب نکند  
؛ بـراون و رايـان،      ۸۰-۷۶: ۲۰۰۲،  ١بورکـوک (دفاعي يا تکانشي در برابر تجربه آزاردهنده نداشـته باشـد            

  ).۲۳۷-۲۱۱: ۲۰۰۷ به نقل از براون و همکاران، ۲۰۰۵؛ رايان، ۸۲۲-۸۴۸: ۲۰۰۳
هـاي هيجـاني آشـفته،    کننـده کـاهش پاسـخ   بينـي تواند پيشبنابراين توجه و حضور کامل ذهن مي  

بـراوان و رايـان،   (تر به رويدادها باشـد  پذيرتر و سازگارانههاي انعطاف تر و پاسخ  هاي هيجاني مثبت  حالت
عدم مقاومـت  ). ۲۳۷-۲۱۱: ۲۰۰۷ به نقل از براون و همکاران،  ۲۰۰۴  و رايان،  ٢؛ دسي ۸۲۲-۸۴۸: ۲۰۰۳

وجودي در برابر زندگي نيز به عنوان آخرين متغير پژوهش، ميزاني را که افـراد در حـال تجربـه کـردن                   
توانند لحظه بـه لحظـه زنـدگي خـود را       وقتي افراد مي  . دهدهمه لحظات زندگي خود هستند، نشان مي      

کـه    آنها و يا امکانات بالقوه خود نپردازند؛ يعنـي      شکني در مورد خود، انکار توانايي     تجربه کنند و به کار    
و آن را با تمـام مـشکلات و       . اين افراد، به زندگي متعهد هستند     . مقاومت وجودي در برابر زندگي ندارند     

ايي اسـتفاده  هاي ناسالم کنترل، اجتناب و دوسوگر    در اين شرايط از مکانيزم    . پذيرندهاي خود مي  کاستي
آگاهي و پـذيرفتن نيازهـاي هيجـاني،    : توان به موارد زير اشاره کرداز خصوصيات اين افراد مي   . شودنمي

رو شدن با رويدادهاي غيرمنتظره، تعادل ميـان عقـل و احـساس، عـدم        پذيري، روبه خطرپذيري، انعطاف 
هاي منفي قعيت، پذيرش هيجانچه که نيست، پذيرفتن وا  خواستند و آن  چه که مي  درگيري ذهني با آن   

 بـه نقـل   ۱۹۹۹، ٦؛ کندي۱۹۹۰،  ٥؛ مين ۱۹۸۹،  ٤ و اسکيري  ٣کباک(و رابطه سالم با خود، ديگران و خدا         
  ).۶۳-۳: ۲۰۰۴، ٨ و زيمبروف٧از هارتمن

رسد که آيا متغيرهـاي توجـه و   بنابراين بررسي اين مسأله به عنوان هدف پژوهش، جالب به نظر مي    
هـا و  هاي بدني، افکـار، احـساس  اهي غيرقضاوتي و لحظه به لحظه، نسبت به حس  آگ(حضور کامل ذهن    
هـا و  ها، تواناييعدم انکار يا اجتناب از فرصت  (عدم مقاومت وجودي در برابر زندگي       ) محيط اطراف خود  
اي دروني براي يافتن و يا کامل کـردن معنـاي   حفظ انگيزه(و معناجويي در زندگي    ) امکانات بالقوه خود  

توانند با اجتماعي بودن يک زن مطلقه، براسـاس نقـش اصـلي خـود کـه         مي) زندگي در موقعيت کنوني   
دهد، رابطه معناداري داشـته باشـند؟ و     نظر از مطلقه بودن شکل مي     هويت او را به عنوان يک زن، صرف       

توان  شود، مياگر معناجويي در زندگي به عنوان مرکز ثقل براي روابط چهار متغير مذکور در نظر گرفته       
  چارچوبي را بر اين اساس در گروه نمونه زنان مطلقه تدوين کرد؟

نگاهي به پيشينه نظري و تجربي پژوهش مبين آن است که پژوهشي براساس چهـار متغيـر مـدنظر      
هايي بـراي  اين در حالي است که ضرورت طراحي مدل. در قالب يک مدل ساختاري صورت نگرفته است 

مـدل معـادل   . شـود مفاهيمي که مرتبط با پيامدهاي بعد از طلاق است، احساس ميتبيين روابط نظري   

                                                
1. Borkovec 
2. Deci 
3. Kobak 
4. Sceery 
5. Main 
6. Kennedy 
7. Hartman 
8. Zimberoff 
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  ١١٩                                     ، سال سوم، شماره اول۱۳۸۸ پژوهشي تحقيقات زنان، بهار و تابستان -مجله علمي

تواند چـارچوب  ساختاري به علت فراهم کردن امکان آزمودن چارچوب نظري و پيشنهادي پژوهشگر مي       
در اين صورت، گام بعـدي پژوهـشگران بـراي طراحـي مـداخلات           . مناسبي براي طراحي يک مدل باشد     

تـر  تر و علمي اين گروه از زنان با قرار گرفتن بر يک مبناي نظري تأييد شده دقيق           درماني و آموزشي در   
  :اند ازهاي پژوهش عبارتسؤال. خواهد بود، اگرچه در طول زمان نيازمند تصحيح خواهد بود

 آيا بين توجه و حضور کامل ذهن و عدم مقاومت وجودي در برابر زندگي رابطه معناداري وجـود            -۱
  دارد؟
  يا بين توجه و حضور کامل ذهن و معناجويي در زندگي رابطه معناداري وجود دارد؟ آ-۲
   آيا بين عدم مقاومت وجودي در برابر زندگي و معناجويي در زندگي رابطه معناداري وجود دارد؟-۳
   آيا بين عدم مقاومت وجودي در برابر زندگي و اجتماعي بودن رابطه معناداري وجود دارد؟-۴
  ن توجه و حضور کامل ذهن و اجتماعي بودن رابطه معناداري وجود دارد؟ آيا بي-۵
   آيا بين معناجويي در زندگي و اجتماعي بودن رابطه معناداري وجود دارد؟-۶
گـري عـدم مقاومـت وجـودي در برابـر زنـدگي بـا         آيا بين توجه و حضور کامل ذهن با ميـانجي       -۷

  د؟معناجويي در زندگي رابطه معناداري وجود دار
گري معناجويي در زنـدگي بـا اجتمـاعي        آيا بين عدم مقاومت وجودي در برابر زندگي با ميانجي          -۸

  بودن رابطه معناداري وجود دارد؟
  

  روش
  . باشدروش اين پژوهش، توصيفي و از نوع همسبتگي مي

  

  گيريجامعه، نمونه و روش نمونه
کننده به مراکز مشاوره شهر تهـران کـه   هجامعه آماري اين تحقيق عبارت است از زنان مطلقه مراجع 

نمونـه پـژوهش نيـز شـامل        . شناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران دارنـد       مجوز از سازمان نظام روان    
باشد که از حداقل سواد سيکل برخوردار بوده، حداکثر چهـار  اي مي ساله۴۵-۲۰ نفر از زنان مطلقه   ۲۱۶

هـا از روش  براي انتخـاب آزمـودني  . اند مشاوره مراجعه کرده  گذشته است و به مراکز    ها     آن سال از طلاق  
به اين منظور، ابتدا فهرست مراکزي کـه داراي مجـوز          . اي تصادفي استفاده شده است    گيري خوشه نمونه

   مراکز، سپس از بين. باشند، تهيه شدشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران مياز سازمان نظام روان

2حجم نمونه براساس فرمول . صادفي انتخاب شدند مرکز به صورت ت۲۶ 

22.
d

zsn    تعيين   نفر۲۳۱، =

   بين   درصد خطا است و معمولاdً. باشد مي۲d=۵ و ۲s ،۰۸/۲ =۲z= ۲۵/۸۷۰شد که در فرمول مذکور، 
د از  درصد حداکثر نمـره فـر    ۳، معادل   d=۵شود که در پژوهش حاضر،       در نظر گرفته مي    ۰۵/۰ تا   ۰۱/۰

 ۲۳۴ نفـر از  ۳ نفر انتخاب شدند که پس از کنار گذاشتن ۹از هر مرکز به طور تصادفي،    . باشدآزمون مي 
 پرسشنامه بسيار ناقص پر شده بود و از جريان تحقيق خارج شـد و  ۱۵.  پرسشنامه بررسي شد   ۲۳۱نفر،  
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  ١٢٠                                                            توجه و حضور کامل ذهن               ي بر مبناي يک مدل علّيطراح
  

 ١عـلاوه بـر ايـن کلايـن    .  نفر صورت گرفت۲۱۶ها براي برازش مدل بر روي همان درنهايت، تحليل داده  
 برابـر يـا   ۵تواند حجـم ايـدئالي را فـراهم کنـد و      ها، مي  برابر تعداد مؤلفه   ۲۰کند که   اظهار مي ) ۱۹۹۸(

  . کندکمتر، براي آزمون معناداري تأثيرات مدل کفايت نمي
. باشـد  نفـر بـراي هـر متغيـر کـافي مـي        ۱۵،  )۱۹۹۶ (٤اسـتيونز و  ) ۱۹۸۷( ٣، چـو  ٢براساس پيشنهاد بنتر  

.  نفر بايد گـردآوري شـوند  ۲۰۰ نفر تا ۱۰۰کند که براي دو تا چهار متغير، نيز اظهار مي ) ۱۹۹۲ (٥واهلوند
  . نفر است۵۰يعني حداقل حجم نمونه لازم براي يک متغير در طراحي مدل، 

  

  ابزار
 سـؤالي معنـاجويي در زنـدگي    ۵۹نامـه محقـق سـاخته     به منظور انجام پـژوهش حاضـر از پرسـش         

، عـدم مقاومـت   )براسـاس رويکـرد پديدارشناسـي   (توجه و حضور کامل ذهن  ) ويکرد وجودي براساس ر (
هاي شخـصي  براساس رويکرد سازه  (بودن  و اجتماعي   ) براساس رويکرد وجودي  (وجودي در برابر زندگي     

. بررسي و تأييد شده استنامه به وسيله اساتيد روايي صوري و محتوايي پرسش. ، استفاده شده است)کلي
بـه منظـور تعيـين روايـي سـازه از تحليـل             .  گزارش شده است   ۹۶/۰آلفاي کرونباخ   يايي اين ابزار براساس     پا

پايـايي چهـار عامـل      . استفاده شده اسـت   ) واريماکس(هاي اصلي و چرخش متعامد      عاملي به روش مؤلفه   
 برابـر  استخراج شده، يعني معناجويي در زندگي، توجه و حضور کامل ذهن، عـدم مقاومـت وجـودي در            

  .۹۹/۰ و ۹۸/۰، ۹۷/۰، ۹۸/۰اند از زندگي و اجتماعي بودن به ترتيب عبارت
  

  روش تجزيه و تحليل اطلاعات
ها، امکان تحليل مسير و تـدارک مـدل    آوري داده در پژوهش حاضر پس از اجراي پرسشنامه و جمع        

از . اسـتفاده شـد  ) نـسخه شـشم   (AMOSافـزار  براي طراحي مدل و آزمون برازش آن از نرم        . ميسر شد 
دو از اهميت بيشتري برخـوردار   و خيGFI ،AGFI ،RMSEAهاي برازش، چهار شاخص  مجموع آماره 

  .گزارش شده استها   آنهستند که نتايج
  

  هايافته
نتايج اين پژوهش در دو سطح توصيفي و استنباطي ارائه شده است که در قالـب دو جـدول و مـدل      

  .اندتأييد شده پژوهش ارائه شده
  

                                                
1. Kline 
2. Benter 
3. Chau 
4. Stevens 
5. Wahlund 
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  هاي آماري توصيفي متغيرهاي برونزاد و درونزاد شاخصه:۱جدول 

  متغير
معناجويي در   اجتماعي بودن  شاخص

  زندگي

عدم مقاومت 
وجودي در برابر 

  زندگي

توجه و حضور 
  کامل ذهن

  ۹۸/۱۸  ۹۲/۲۱  ۷۳/۴۰  ۷۹/۵۲  ميانگين
  ۳۷۴/۹  ۷۹۳/۸  ۷۸۹/۱۴  ۵۵۴/۲۴  انحراف استاندارد

  
ماعي بودن، عدم مقاومت وجودي در برابر زندگي و توجـه و حـضور کامـل          براساس جدول فوق، اجت   

ميـانگين متغيـر اجتمـاعي بـودن     . زاد استزاد و معناجويي در زندگي متغير درونذهن، متغيرهاي برون  
 و انحـراف    ۷۳/۴۰معنـاجويي در زنـدگي داراي ميـانگين         .  است ۵۵۴/۲۴ و انحراف استاندارد آن      ۷۹/۵۲

ميانگين و انحراف استاندارد عدم مقاومت وجودي در برابر زندگي به  ن يچن  هم.باشدمي ۷۸۹/۱۴استاندارد 
 و ميانگين و انحراف استاندارد آخرين متغير، يعني توجـه و حـضور          ۹۲/۲۱ و   ۷۹۳/۸اند از   ترتيب عبارت 

  .۹۸/۱۸ و ۳۷۴/۹اند از کامل ذهن به ترتيب عبارت
  

   ماتريس همبستگي متغيرها :۲جدول 

توجه و حضور   متغير
  کامل ذهن

عدم مقاومت وجودي 
  در برابر زندگي

معناجويي 
  در زندگي

اجتماعي 
  بودن

        ۱  توجه و حضور کامل ذهن
عـدـم مقاومــت وجـوـدي در برابـرـ  

  زندگي
**۷۱۱/۰  ۱      

    ۱  ۸۳۰/۰**  ۶۴۲/۰**  معناجويي در زندگي
  ۱  ۷۳۹/۰**  ۶۳۶/۰**  ۹۴۷/۰**  اجتماعي بودن

**۰۱/۰P<  
  

رايب همبستگي در اين ماتريس به ترتيب بين توجه و حضور کامل ذهـن بـا اجتمـاعي          ترين ض قوي
، متغير عدم مقاومت وجودي در برابر زندگي با معنـاجويي در زنـدگي بـه ميـزان            ۹۴۷/۰بودن به ميزان    

، متغير توجه و حضور کامل ذهـن  ۷۳۹/۰، متغير معناجويي در زندگي و اجتماعي بودن با ميزان         ۸۳۰/۰
، متغير توجه و حضور کامل ذهن بـا معنـاجويي     ۷۱۱/۰مقاومت وجودي در برابر زندگي با ميزان        و عدم   

، متغير عدم مقاومت وجودي در برابـر زنـدگي بـا اجتمـاعي بـودن بـا ميـزان        ۶۴۲/۰در زندگي با ميزان   
  . به دست آمده است۶۳۶/۰

بـه وسـيله   اجتماعي بودن س  درصد واريان  ۷/۹۷بيني متغيرها در مدل نهايي،      براساس معادلات پيش  
. شـود توجه و حضور کامل ذهن، معناجويي در زندگي و عدم مقاومـت وجـودي در برابـر زنـدگي تبيـين مـي       

 درصد واريانس معناجويي در زندگي نيز به وسيله عدم مقاومت وجودي در برابر زندگي و توجـه و         ۲/۶۹
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ودي در برابر زنـدگي نيـز بـه وسـيله       درصد واريانس عدم مقاومت وج     ۴/۵۰حضور کامل ذهن، تبيين و      
-تـرين پـيش  اي گام به گام، قوي براساس تحليل رگرسيون مرحله   . شودتبيين مي توجه و حضور کامل ذهن      

ايـن  ). ۰۱/۰P< ، ۲۶۹/۶۲=t ،۹۳۷/۰=B(کننده اجتماعي بودن، توجه و حضور کامـل ذهـن اسـت         بيني
 ، >۰۱/۰P(کنــد نــاداري تبيــين مــي درصــد واريــانس اجتمــاعي بــودن را بــه طــور مع ۹۳۱/۰متغيــر 
۲۲۲/۱۸۵۸=F ، ۹۳۱/۰=۲R (  ــي ــدگي م ــاجويي در زن ــس از آن، معن ــد پ ، ۰۱/۰P< ، ۶۲۸/۲۶=t(باش
۵۰۴/۰=B (    کنـد  درصد واريانس اجتماعي بودن را به طور معنـاداري تبيـين مـي             ۵۴۸/۰که اين متغير .

)۰۱/۰P<   ، ۱۴۵/۱۲۹۷=F   ، ۵۴۸/۰=۲R .(     ليل، عدم مقاومت وجـودي در  سومين متغير وارد شده به تح
 درصــد واريــانس ۴۷۵/۰ايــن متغيــر ). B =-۴۴۸/۰ و ۰۱/۰P< ، ۰۱۱/۲۲=t(باشــد برابــر زنــدگي مــي

  ).۰۱/۰P< ، ۱۸۶/۲۹۸۹=F ، ۴۷۵/۰-= ۲R(کند اجتماعي بودن را تبيين مي
بـه درجـات   دو خـي شـاخص نـسبت   . دو داردهاي برازندگي مدل حکايت از معنادار نشدن خي آزمون

 نيـز بـه   AGFI و GFIهـاي  شـاخص .  است که حکايت از برازش مـدل دارد       ۴۷۴/۱ادي در اين پژوهش     آز
 گـزارش شـده   ۴۷/۰ نيـز  RMSEA. دهدباشند که برازش مدل را نشان مي     مي ۹۵۹/۰،  ۹۹۵/۰ترتيب  

  .است که نشان از برازش مدل دارد
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   F2: معناجويي در زندگي         F1: اجتماعي بودن
   F4: توجه و حضور کامل ذهن    F3: عدم مقاومت وجودي در برابر زندگي

۰۱/۰P<**  
  

  مدل تأييد شده پژوهش
  

در مدل پژوهشي حاضر، شش مسير   . دهنده اطلاعات زير است   تجزيه و تحليل مسيرهاي مدل نشان     
تقيم بـا  توجه و حضور کامل ذهن بـه صـورت مثبـت و مـس    . مستقيم و دو مسير غيرمستقيم وجود دارد   

ــاداري دارد   ــدگي رابطــه معن ــر زن  ، ۰۱/۰P< ، ۸۴۰/۱۴=t ،۷۱۱/۰=B(عــدم مقاومــت وجــودي در براب
= ۰۵/۰P<   ، ۸۹۱/۱=t  ،۱۰۵/۰=B ، ۰۲۷/۰(اين متغير با معنـاجويي در زنـدگي         ). مقدار براورد = ۶۶۷/۰

رابطه مثبت و   ) مقدار براورد = ۰۱/۰P<   ، ۰۳۳/۶۴=t  ،۹۴۷/۰=B   ، ۹۴/۰(و اجتماعي بودن    ) مقدار براورد 
توجه و حضور کامل ذهن با ميانجيگري عدم مقاومت وجودي در برابر زنـدگي   ن يچن  هم .مستقيمي دارد 

مقـدار  = ۰۵/۰P< ، ۳۳/۹=t ،۵۳۷/۰=B ، ۱۴/۰(با معناجويي در زندگي، رابطه مثبت و غيرمستقيم دارد  
 با معناجويي در زنـدگي رابطـه   عدم مقاومت وجودي در برابر زندگي به صورت مثبت و مستقيم       ). براورد

اين متغير با اجتمـاعي بـودن       ). مقدار براورد = ۰۱/۰P<   ، ۱۷۹/۱۳=t  ،۷۵۶/۰=B   ، ۲۱/۰(معناداري دارد   

F4 F3  

F1 

                    
F2  

**67/0 

**94/0 

**50/0- 

**21/0 

**99/1 

**27/0 
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و بـا  ) مقـدار بـراورد   = -۰۱/۰P<   ، ۶۵۲/۲۱-=t  ،۴۷۲/۰-=B   ، ۵۰/۰(نيز داراي رابطه منفي و مستقيم است        
باشـد  نيـز داراي رابطـه مثبـت و غيرمـستقيم مـي      معناجويي در زندگي با اجتمـاعي بـودن       گريميانجي

)۰۱/۰P< ، ۲/۱۸=t ،۳۹۵/۰=B ، ۴۲/۰ =ــراورد ــز رابطــه مثبــت و  ). مقــدار ب ــدگي ني ــاجويي در زن معن
شـايان  ). مقـدار بـراورد  = ۰۱/۰P<  ، ۲۶۹/۲۳=t ،۵۲۳/۰=B ، ۹۸۷/۱(مستقيمي با اجتماعي بـودن دارد       

افزار در مدل گرد شده است و خـود مـدل    توسط نرم  ذکر است که مقدار براوردهاي گزارش شده در بالا        
تأثير کلي توجـه و حـضور کامـل ذهـن بـر معنـاجويي در        . آن را به صورت گرد شده گزارش داده است        

 و معنـاجويي در  ۷۵۶/۰، عدم مقاومت وجودي در برابر زندگي بـر معنـاجويي در زنـدگي    ۶۴۲/۰زندگي  
  . است۵۲۳/۰زندگي بر اجتماعي بودن 

  

  يريگنتيجه
 مـسير غيرمـستقيم براسـاس روابـط ميـان      ۲ مـسير مـستقيم و   ۶هاي پژوهـشي،  در پاسخ به سؤال  

رابطـه مـستقيم و مثبـت توجـه و حـضور          . متغيرهاي پژوهش مشخص و امکان طراحي مدل فراهم شد        
دهنده افزايش عدم مقاومت وجـودي در برابـر       کامل ذهن با عدم مقاومت وجودي در برابر زندگي، نشان         

  .ي با افزايش توجه و حضور کامل ذهن استزندگ
هـاي  ناکـامي اند با زندگي در زمان حال و با وجـود         در اين راستا، زنان مطلقه پژوهش حاضر توانسته       

  . هاي خود را انکار نکنندها و تواناييناشي از طلاق به امکانات بالقوه فعلي خود تمرکز کرده و فرصت
: ۲۰۰۷ بـه نقـل از بـراون و همکـاران،            ۲۰۰۶، براون، رايان،    ١؛ نيميک ۲۰۰۵براساس پژوهش رايان،    

هـا  ، نيز، حضور کامل در لحظه حال، نگرش تازه و غيرقضاوتي را ايجاد کرده و گستره انتخاب     ۲۱۱-۲۳۷
رابطه مثبت و مستقيم توجه و حضور کامل ذهن با معنـاجويي در       . کندتر مي هاي فرد را وسيع   و تصميم 

ش انگيزه فرد براي جستجوي معناي زندگي، پس از بحران پيش آمده بـا افـزايش     زندگي به معناي افزاي   
  . باشدزندگي در زمان حال مي

پسايندهاي تجربـه طـلاق، فراينـد رشـد معنـاي زنـدگي براسـاس          بنابراين با رها شدن از پيشايندها و        
 بـه  ۲۰۰۳، ٥و هفنـر  ٤؛ ايفـرت ۱۹۹۷، ٣؛ مک اينتوش۱۹۹۴، ٢از نظر تارت  . شودواقعيت کنوني تسهيل مي   

 و بـراون،  ٦؛ کارلـسون ۸۴۸-۸۲۲: ۲۰۰۳؛ بـراون و رايـان،   ۲۳۷-۲۱۱: ۲۰۰۷نقـل از بـراون و همکـاران،    
هـاي  کنـد کـه فـرد بـا چـالش     ، توجه و حضور کامل ذهن شرايط پذيرايي را فراهم مـي          ۲۹-۳۳؛  ۲۰۰۵

ه شرايط پيش آمده نيست هاي مثبت که صرفاً وابسته بزندگي دست و پنجه نرم کرده و با ايجاد هيجان        
  . کندباشد، شرايط سرزندگي و رضايت بيشتر از زندگي را فراهم ميو دروني مي

                                                
1. Niemiec 
2. Tart 
3. Mc Intosh 
4. Eifert 
5. Heffner 
6. Carlson 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
www.SID.ir


  ١٢٥                                     ، سال سوم، شماره اول۱۳۸۸ پژوهشي تحقيقات زنان، بهار و تابستان -مجله علمي

، آگـاهي   ۲۳۷-۲۱۱: ۲۰۰۷ به نقل از براون و همکـاران،         ۲۰۰۳هاي ايفرت و هفنر،     براساس پژوهش 
رابطـه  . ش دهـد تواند تحمل افـراد را در برابـر وقـايع ناخوشـايند افـزاي     لحظه به لحظه در زمان حال مي    

به واسطه عـدم مقاومـت وجـودي در برابـر زنـدگي بـا         غيرمستقيم و مثبت بين توجه و حضور کامل ذهن          
دهنده توانايي افراد مطلقه براي اتخاذ يـک رويکـرد متفـاوت در برابـر              تواند نشان معناجويي در زندگي مي   

ها پيـشگيري کـرده و گـشوده      اقعيتاز مقاومت فرد براي قبول و     تواند  رها شدن از گذشته مي    . مشکل باشد 
  . آمده را تسهيل کندبودن در برابر تجربه پيش

: ۲۰۰۷بـراون و همکـاران،    بـه نقـل از   ٣ و آلـن ٢، اسـميت ١؛ بائر۲۰۰۳براساس پژوهش براون و رايان،   
هاي خلقي ناخوشايند فـرد را در مواجهـه بـا         تواند با ترميم حالت   ، توجه و حضور کامل ذهن مي      ۲۱۱-۲۳۷
مستقيم و مثبـت عـدم مقاومـت وجـودي در برابـر       رابطه  . کل و کاهش دادن شدت آشفتگي ياري کند       مش

رو شـدن بـا   دهنده توانايي افراد مطلقه در کـاهش رنـج خـود و روبـه       زندگي با معناجويي در زندگي نشان     
  .باشدواقعيت با کمک زندگي لحظه به لحظه در زمان حال مي

، زماني کـه افـراد چيـزي را کـه           ۶۳-۵۹: ۲۰۰۵ و همکاران،    ٦يچارد، ر ٥، ديويدسون ٤از ديدگاه اکمن  
چه را که دوست ندارند، از بين ببرند، رنـج زيـادي را           خواهند آن اند و مي  اند، به دست نياورده   خواستهمي

توانـد بـا ايجـاد انگيـزه مجـدد          رسد که رها شـدن از شـرايط گذشـته مـي           به نظر مي  . شوندمتحمل مي 
رابطـه مثبـت و مـستقيم توجـه و حـضور کامـل بـا             . را کاهش دهد  ها     آن گي رنج جستجوي معناي زند  

از افکـار،  ها    آن دهنده افزايش اجتماعي بودن زنان مطلقه با افزايش آگاهي        تواند نشان اجتماعي بودن مي  
تري از خود خواهنـد داشـت و بـرآورده    در اين صورت درک عميق. ها و محيط اطراف خود باشد   احساس
ظارهاي جامعه و يا طرد شدن در صورت برآورده نکردن انتظارهاي جامعـه بـه عنـوان يـک زن     کردن انت 

  .حفظ خواهد شدها   آنمطلقه، تهديدکننده نخواهد بود و هويت
 و ۲۳۷-۲۱۱: ۲۰۰۷ به نقل از براون و همکـاران،        ۲۰۰۳ و همکاران،    ٨؛ تيلر ۲۰۰۴،  ٧از ديدگاه لئاري  

، توجـه و حـضور کامـل ذهـن بـا فراينـدهاي             ۵۰۰-۴۸۲: ۲۰۰۷ان،   و همکار  ١٠، براون، کروزمارک  ٩بارنز
هاي مناسب به برخوردها و روابـط  تقويت خود در بافت اجتماعي و افزايش توانايي افراد براي دادن پاسخ      

-رابطه مثبت و مستقيم معناجويي در زندگي و اجتماعي بـودن، نـشان     . اجتماعي ناخوشايند، رابطه دارد   
ي بودن زنان مطلقه با افزايش انگيزه جستجوي معنـا بـراي زنـدگي کنـوني خـود      دهنده افزايش اجتماع 

اين به آن معناست که در اين گروه از افراد، داشتن روابط اجتماعي تنها منبع جـستجوي معنـا     . باشدمي
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دار شدن آن به واسطه مطلقه بودن آنها، معناي زنـدگي نيـز کـاملاً از    در زندگي نبوده است که با خدشه  
  . در اين صورت نقش منفعلي در پاسخ به شرايط کنوني زندگي خود ندارند. ت بروددس

بيند که فرد نتواند در جامعه، روابـط مبتنـي بـر         از نظر جورج کلي، خودپنداره فرد زماني آسيب مي        
-پس انگيزه جستجوي معنا در زندگي، در زنان مطلقـه، آن         ). ۱۹۸۹کني،  (اش را برقرار کند     خود واقعي 

بتوانند فارغ از فشار انتظارهاي جامعه از يـک زن مطلقـه، براسـاس نقـش            ها     آن قوي بوده است که   قدر  
  . در بافت روابط اجتماعي وارد شوند) چه که بايد باشندچه که هستند و نه آنآن(اصلي خود 

، نيـز معنـاي زنـدگي رابطـه مثبـت و معنـاداري بـا        ۱۴۵-۱۳۳: ۱۹۹۲، ٢ و چمبـرلاين  ١از نظر زيکـا   
ماعي بودن دارد و رابطه منفي و مستقيم عدم مقاومت وجودي در برابر زنـدگي بـا اجتمـاعي بـودن                  اجت
تواند نقـش  هاي زندگي نمي تواند به اين معنا باشد که حتي نداشتن مقاومت وجودي در برابر ناکامي            مي

 امـا زمـاني کـه    .توانند خود واقعي خـود را بـروز دهنـد      نميها     آن اجتماعي زنان مطلقه را پررنگ کند و      
معناجويي در زندگي به عنوان متغير ميانجي در کنار عدم مقاومت وجودي در برابر زنـدگي و اجتمـاعي         

هـا و  يک زن مطلقـه حتـي اگـر بـه انکـار توانـايي      که   آنکند؛ يعنيگيرد، نتيجه تغيير مي   بودن قرار مي  
جو بـراي معنـاي زنـدگي و شـرايط         امکانات بالقوه خود هم نپردازد، تنها در صورت داشتن انگيزه جـست           

تواند هويت اصلي خـود را حفـظ کـرده و اجتمـاعي            پيش آمده به عنوان يکي از متغيرهاي احتمالي مي        
-درنهايـت آن . بودن مدنظر جورج کلي را که نگاهي متفاوت به مقوله اجتماعي بودن دارد، تحقق بخشد       

 نشان از توانايي زنان مطلقه براي رهـا  رسدچه که در مدل پژوهشي حاضر حاصل شده است، به نظر مي       
هايي در آينـده    طراحي مدل . شدن و عبور از پيامدهاي منفي طلاق در ابعاد مذکور پژوهش داشته باشد            

هاي مؤثرتري را براي مطالعه و مـداخلات آموزشـي و   تواند چارچوبچه در قالب نظري و چه تجربي مي      
هـاي آتـي، در نظـر گـرفتن متغيرهـايي کـه در شـدت        شدرماني در زمينه طلاق فراهم کند و در پژوه    

  . ها خواهد افزودپيامدهاي بعد از طلاق مؤثر هستند، بر دقت پژوهش
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